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در  پوتیــن  بــدن  زبــان  تحلیــل 
تهران

 

هفته قبل آقای پوتین به ایران آمد و عکس های متعددی پخش 
شد که در اینجا یکی از مهم ترین آنها را با هم بررسی می کنیم؛

۱- در همــان نــگاه اول چیــزی که مشــخص اســت کفــه قدرت 
سیاســی ای اســت که به طرف روســیه ســنگینی کرده اســت؛ در 
اینجا ما تصویر سه روحانی بزرگ ایرانی را می بینیم و در مقابل 
یــک روس کت و شــلوار پوش، یعنــی همه ایرانی ها بــا رهبران 

زنده و مرده یک طرف و عالیجناب پوتین هم طرف دیگر...

۲- با اینکه ســعی شــده میز و گل تقریباً در وســط دو طرف قرار 
داشــته باشــد همان طور که مشخص اســت باز هم زور روس ها 
چربیده و طرف پرگل این سبد به طرف پوتین است و این نشان 
می دهد که جمهوری اســامی با اینکه ســعی کرده حفظ ظاهر 

کند ولی در خفا همان روسوفیلی است که قباً بود.

۳- ننــگ بزرگ تر از این که پرچم روســیه بــه تصویر رهبر فقید 
ایران نزدیک تر اســت تا پرچــم ایران به تصویر رهبر فعلی؟ آیا 
ما کرور کرور شهید داده ایم که ایران اینگونه نوکر اجنبی بشود؟

۴- زاویــه بازتــر پاهای آقای پوتین یا نشــان از تحمیل اراده های 
خــود بــر طــرف ایرانــی دارد یــا عــرق ســوز شــده اســت، دقیق 

نمی دانم...

۵- به چهره گرفته آقای رئیسی و منتظر آقای پوتین توجه کنید، 
معلوم است پوتین از رئیسی صد تومن پول دستی خواسته و او 
نمی توانــد نه بگوید، در واقع ما کســی را رئیس جمهور کرده ایم 

که از بچگی توانایی »نه گفتن« ندارد.

۶- بــه رنــگ فرش دقــت کردید؟ یک نوار ســفید کــه پایین آن 
طرحی با پس زمینه آبی اســت، اطمینان دارم اگر زاویه عکس 
بازتــر می بود پاییــن رنگ آبی بــه رنگ قرمز هم می رســیدیم، 
حال به پرچم روســیه دقت کنید، بعله روس ها حتی در کشــور 

خودمان هم اینگونه ما را سخره خاص و عام می کنند.

۷- بــه انگشــت دســت پوتین دقــت کنیــد، در حال ذکــر گفتن 
است!

پوتیــن هم دریافته که در ایران با حفظ ظاهر می شــود کار را راه 
انداخــت برای همیــن دارد الکی زیر لب ذکر جیزس کرایســت 

می گوید.

سید مهدی موسوی

سولماز 
محمودی نسب

آیا پوتین با همه اینگونه 
رفتار می کند؟

چی کاره ایم؟التماس خلاقیت
حاشیه نگاری سفر بایدن به فلسطین اشغالی

بایدن:سام دوست عزیز. داری چی کار میکنی؟
همراهی تــون  دارم  بایــدن:  از  اســتقبال  مســئول 

می کنم قربان.
بایدن: برای چی؟

م م: برای اینکه راه رو نشونتون بدم.
بایدن: حالا من باید چی کار کنم؟

م م ا ا ب )مخفف مسئول مربوطه(: باید همراه من بیایید دیگه
بایدن: اونوقت بقیه چی کار می کنند؟
م م: اونا هم پشت سر ما میان دیگه.

بایدن: چرا پشت سر ما میان؟ با ما چی کار دارن؟
م م: مراقبمون هستن دیگه

بایدن: مراقبمون هستن که چی کار نکنیم؟
م م: نه مراقبمون هستن تا بتونیم یه کاری بکنیم.

بایدن: دقیقاً چه کاری میکنیم که باید مراقبمون باشن. کار بدیه؟
م م: نمی دونــم بــد یــا خوب.بــه من گفتــن با هــم بریم داخل فلســطین یه 

چرخی بزنیم حال و هواتون عوض بشه.
بایدن: اونوقت فلســطینی ها چیکار می کنن وقتی ما رو ببینن که داریم چرخ 

میزنیم؟
م م: احتمالاً بهتون خوش آمد میگن.

بایدن:من در جواب خوش آمد شون چی کار باید بکنم؟
م م: بلد نیستید؟

بایدن: از کجا باید یاد بگیرم؟
م م: ما در جواب خوش آمد فلسطینی ها همون کاری رو می کنیم که شما در 

مقابل خوش آمد سرخ پوست ها کردید.شما که دیگه استادی ماشالا.
بایدن: ما چیکار کردیم مگه؟

م م: یادتون نمیاد.
بایدن: چی رو؟

آهان الان یادم اومد. الان ما تو فلسطین هستیم. قراره بریم یه چرخی بزنیم.
م م: اولاً فلســطین نه اســرائیل، دوماً تازه این رو یادتون اومد؟ یه مقدار تو به 

یاد آوردن تأخیرتون زیاده.پس اون قبلی ها رو اصاً یادتون نمیاد؟
بایــدن: کدوم قبلی ها؟ قبل من که ترامپ بود قبلش هم کلینتون بود دیگه. 

نه بذار الان میگما...کارتر بود. نه واستا هولم نکن نوک زبونمه.
م م: نه اون قبلی ها منظورم نیست.

کارهایی که قباً کردید رو  میگم.
بایدن: وای خاک بر سرم شما هم شنیدید؟

م م: اصاً ولش کنید. الان می خواهیم بریم تو اسرائیل یه دور بزنیم..
بایدن: منم میام.

م م: با هم میریم دیگه
بایدن: اِ فکر کردم با این می رید منو قال میذارید.

م م: با کی؟
بایدن: همین که کنارتون داره راه می ره.

ماشا ءالله چه خوش بر و رو هم هست.
م م: پیش من که کسی نیست

بایدن: حالتون خوبه خانم؟ شما هم افتخار میدید با ما یه دوری بزنیم؟
م م: آقای بایدن اینجا کسی نیست. پیش خبرنگارا  آبرومون رفت.

بایدن: مسئول مربوطه جان شما اصاً نیاز نیست بیای. برو به کارت برس. ما 
خودمون دو تایی میریم. لطفاً بهم زنگ نزن.

م م: پس بازدید از اسرائیل چی میشه؟
بایدن: اسرائیل دیگه کجاست؟ کشور جدیده؟ زمان ما که اصاً نبود.

م م: وااای... شــما بریــد بــه قرارتــون برســید. مــن خــودم برنامه هاتــون رو 
می چینم.

بایدن: منم همون اول گفتم بگید چی کار کنم بی خودی معطل کردی منو!

- آهان بله. بیشتر توضیح می دید؟
- هَدَ عودَ شودَ مودَه.

)مترجــم زبان نی نی ها: ما از مســئولان هم تشــکر می کنیم که هرچی 
می شــه اولیــن کاری کــه می کنــن پوشــک رو گــرون می کنن.ازاینکه به 

فکرما و آینده مایید ممنونیم.(

 - خب از مشکلات تون بگید.
- رودَ بودَ غوَده...

)مترجم زبــان نی نی ها: ما از همین حالا برای زندگی آماده می شــیم 
دیگــه. پوشــکی کــه بایــد روزی ۵ بارعوض بشــه، ۳ بارعوض می شــه. 
همــه مســئولیت خودمــون رو خودمــون برعهــده می گیریــم. همیــن 
نشون می ده که برای زندگی آماده ایم. درسته الان سخته، ولی یه بوی 

عجیب زندگی جریان داره.(

 - درسته. درخواست تون دیگه از مسئولان چیه؟
- خودَ کودَ مودَه...

)مترجم زبان نی نی ها: بیشتر هم می شه فکر کرد، تا یه اتفاق کوچولو 
می افته، می گن نمی تونیم دســت روی دســت بذاریم که ما مسئولیم 
مثاً. چی کارکنیم، چی کارنکنیم... آهان پوشــک رو گرون کنیم. یه کم 

خاقیت و ایده جدید داشته باشید  لااقل.(

- ممنون از پیشنهادتون. حرف آخر؟

- اگَلَ بَگَلَه؟
)مترجم زبان نی نی ها: کی  پخش می شه؟(

- بزودی.

مهربان تر باشیم... سید محمدجواد 
طاهری

صنم یاوری

- از حس تون برامون بگین. امروز، اینجا...
- اَدَ بودَ گودَ، دَدَه.

)مترجــم زبــان نی نی هــا: ما انســان های نوپــا، همین کــه توی این ســن رو پــای خودمون وایســادیم، 
نشون دهنده فکر و تدبیر مسئولان برای ماست.(

موقعیــت: شــب، پــارک تاریــک 
و خلــوت. یک نفــر روی نیمکت 
نشســته  کســی  منتظــر  پــارک 
اســت و با اضطــراب به اطرافش 
نــگاه می کنــد. فــرد مــورد انتظار 

می رسد.
نفــر اول: چــرا اینقدر دیــر کــردی؟ قرارمون ســاعت ۱۱ بود، نه 

.۱۲:۳۰
نفر دوم: باید مطمئن می شــدم کســی تعقیبت نکرده باشــه. 

محموله رو آوردی؟
نفر اول: آره، گذاشتم زیر پالتو.

نفر دوم: زیر پالتو چرا احمق؟ نمی گی بهت شک می کنن؟
نفر اول: خیالت راحت، پالتوش گشاده، مال زمان چاقی بابام 

بوده؛ کسی نمی فهمه زیرش چیزی قایم کردم.
نفر دوم: ابله واسه چیزی که زیرش قایم کردی نمی گم؛ وسط 

تابستون کاپشن پوشیدی، اون باعث شک می شه.
نفر اول: خب ترسیده بودم، راه دیگه ای به ذهنم نرسید. فقط 

خواستم هرجور شده سگم رو بیارم پارک.
نفــر دوم: باشــه حــالا، بغضــت رو جمــع کــن خرس گنــده؛ از 
هیکلــت خجالــت بکــش. ســگت رو آروم بنــداز تو این ســاک 

دستی که کنارت گذاشتم.
نفر اول: تو ساک دستی؟ خفه می شه اون تو؛ تازه از تاریکی هم 

می ترسه.
نفر دوم: نگران نباش، زیپش رو تا آخر نمی بندم، بتونه نفس 
بکشــه. بعدش هــم از تاریکی می ترســه چه صیغه ایــه؟ مثاً 

سگه ها!
نفــر اول: مــن نمی دونــم؛ مــن ســگم رو این طــوری تحویلت 

نمی دم.
نفر دوم: می خوای سگت رو ببرم بگردونم یا نه؟ اگه می خوای 
تنهــا راهش همینــه که پلیس نفهمــه. می دونی اگــه من رو با 

سگت بگیرن حکمم چیه؟
نفر اول: نه، حکمت چیه؟

نفر دوم: خودم هم نمی دونم، چون تازه ســگ گردانی ممنوع 
شــده؛ ولی حتماً حکمش ســنگینه. پس اگه می خوای ســگت 
رو بذار تو ســاک ببرم دوســاعت برات تو پــارک بگردونمش و 
تحویلــت بــدم. اگه هم نمی خــوای ما رو عــاف  خودت نکن؛ 

کلّی مشتری دارم.
نفر اول: باشــه پس بــذار همین زیر پالتــو باهاش خداحافظی 

کنم.
نفــر دوم: اه اه، چنــدش! مــرد هــم اینقــدر نُنُــر؟ دو ســاعت 
می خــوای ســگت رو بدی ببــرم پارک گردی دیگــه، نمی خوام 
بخورمش که. ببین تا ۳۰ ثانیه دیگه سگت رو نندازی تو ساک، 

رفتم.
نفر اول: باشه بابا، چقدر تو بی احساسی؛ بذار پالتو رو در بیارم...

نفر دوم: یا خدا این ســگه یا خون آشــامه؟ یک ســاعت داشتی 
واســه این هیولا ابراز احساســات می کردی؟ اصاً چطوری زیر 

پالتو جا دادی زبون بسته رو؟ بدبخت سرگیجه گرفته کاًّ!
نفــر اول: نــگاه به ظاهرش نکن؛ انقــدر مهربونه که تا من نگم 
کسی رو پاره پوره نمی کنه. بیا جلو ببین چه با محبّت صورتت 

رو لیس می زنه!
نفر دوم: برو بابا وحشی!

نفر اول: عه! بهش نگو وحشی؛ می فهمه ناراحت می شه.
نفــر دوم: بــه ســگت نگفتم وحشــی، به خودت گفتم وحشــی 
کــه ایــن بدبخت رو تبدیل کــردی به حیوون خونگــی. من اینو 
نمی بــرم پارک گردی، هم واســه  خــودم خطر داره، هم واســه 
بقیه؛ مأمورا هم سه سوته پیدام می کنن. خداحافظ، دیگه هم 

به من زنگ نزن.
نفر اول: یعنی چی تو پولش رو گرفتی؛ کجا میری؟ من امشب 
بــه این بچه قــول گردش داده بودم، وایســتا؛ تو حــق نداری با 

احساساتش بازی کنی، نرو؛ آهای...
نفــر دوم به ســرعت از موقعیت دور می شــود و نفــر اول که در 
تاریکی شــب رفتنش را تماشا می کند، روی زانوانش می افتد و 
پس از کمی گریه، رو به آسمان کرده و داد می زند: خدااااااااا.... 
سگ می گرخد و به صاحبش حمله کرده و وی را تا ته می جود.

علیرضا عبدی

نیمه شب سگی
طرح یک فیلم کوتاه

محمدرضا رضایی


